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 سال دوم هنر و ادبیات6
جنوب

باطفلآنچهجنبشگهوارهمیکند
بیطاقتیبهایندلآوارهمیکند

ایعشقغافلیکهجداازحضورتو
آسودگیچهبامنبیچارهمیکند

اززخمخارنیستغمیتازهرویرا
گلنوشخندبادلصدپارهمیکند

دلسادهکنزنقشکهنظارهکتاب
خاکسیهبهکاسهنظارهمیکند

آرامزیرچرخمجوکائنطمعترا
ازشهربندعافیتآوارهمیکند

دندانهگشتودردلسختتورهنیافت
آهیکهرخنهدرجگرخارهمیکند

سیرشرربهسوختهصائبنکردهاست
بامردمآنچهگردشسیارهمیکند

ی
ریز

ب تب
صائ

حکایتشماره:۱
حق در گویی چه را پارسایی گفت بزرگان از یکی
سخنها طعنه به وی حق در دیگران که عابد فلان
باطنش برظاهرشعیبنمیبینمودر گفتهاند،گفت

غیبنمیدانم.
هرکهراجامهپارسابینی
پارسادانونیکمردانگار

ورندانیکهدرنهانشچیست
محتسبرادرونخانهچهکار

ی
عد

ن س
ستا

گل

فریادبزنکهکربلاماتمنیست
میراثحسین،دردوداغوغمنیست
جانمایهنهضتحسینیایناست:

هرکسکهبهظلمتندهد،آدمنیست

ی
عیل

ما
 اس

ضا
اجلمیترسدازخوابپریشانیکهمندارمر

بهسختیمیرودازپیکرمجانیکهمندارم

خیالیخاممیبافداگرآتشگمانکردهاست
جهنممیشودسرپوشعصیانیکهمندارم

همیشهسفرهامرنگینترازهرسفرهایبودهاست
کهآغشتهاستباخوندلمنانیکهمندارم

نگوازدستهایبستهکاریبرنمیآید
گرهرابازخواهدکرددندانیکهمندارم

بهرویماهمیپاشدتمامآبدریارا
اگربرپاشوددرسینهطوفانیکهمندارم

جنونتارقصخاکمرادمشمشیرمیگیرد
فراریمیشودگرگازبیابانیکهمندارم

اگرلبخندشیرینینسوزدشامتلخمرا
پرازدلشورهخواهدشدنمکدانیکهمندارم

سحربارانسنگیننگاهیمذهبمراشست
خرابیمیچکدازسقفایمانیکهمندارم

فریبچشمهایشسیبرامیراندازفردوس
کهازبویخدامستاستشیطانیکهمندارم

بخوانازپنجانگشتماصولدینودنیارا
ازایندستاست،استدلالوبرهانیکهمندارم

نترسازگمشدندرخوابچاهیازفراموشی
توراتعبیرخواهدکردزندانیکهمندارم

دراینصحراکهآیاتالهیتشنهوحیاند
قیامتمیکندبرنیزهقرآنیکهمندارم

کمانخندهامراتیرآرشبرنمیتابد
مگرجیحونگشایدبغضپیکانیکهمندارم

تمامابرهایپیردنیادیدهمیدانند
زمینراپاکخواهدکردبارانیکهمندارم

نمیبیندکسیجزمرگشمشیرغرورمرا
کهپنهاناستدرخونتیغعریانیکهمندارم

مرادربستراسفنددیدندونفهمیدند
چهعیدیدرشکمداردزمستانیکهمندارم

اگربشناسداینتقویمفصلانتقاممرا
بهآخرمیرسدتاریخویرانیکهمندارم

تنمراعشقمیسوزاندوبربادخواهدداد
بهنامهیچقبرینیستپایانیکهمندارم
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خبربهدورتریننقطهیجهانبرسد
نخواستاوبهمنخستهبیگمانبرسد

شکنجهبیشترازاینکهپیشچشمخودت
کسیکهسهمتوباشدبهدیگرانبرسد؟

چهمیکنیاگراوراکهخواستییکعمر
بهراحتیکسیازراهناگهانبرسد...

رهاکنی،برود،ازدلتجداباشد
بهآنکهدوستترشداشته...بهآنبرسد

رهاکنی...بروندودوتاپرندهشوند
خبربهدورتریننقطهیجهانبرسد

گلایهاینکنیبغضخویشرابخوری
کههقهقتومبادابهگوششانبرسد

خداکندکه...نه!نفریننمیکنمکهمباد
بهاوکهعاشقاوبودهامزیانبرسد
خداکندفقطاینعشقازسرمبرود
خداکندکهفقطزودآنزمانبرسد

رع
ه زا

جم
د ن

ه یا
زند

»درجستوجویآنلغتتنها
واریاسیونهایظهربردار۶«

روندگانشب،سایهخوارانِآخرِروز
جاییبرایشبخالیکن

شبراخالیکن.
شبانهشانههایشراباد

بادِهوامیکند
وشانههاش:شکلتازهایازتاریکی!

طولطنابمرزفضا
مرزمیاندوبرجدوفاصله

مرزمیاندوفاصله
مرزِهواهایمرز-گرفته

آنجاکهرقصِکشته
ازنظارهظهر

درشکلتازهایازشب
میآید

طولطناب!
باداستاینکهمیگذردازدار؟

ویاکهدارمیگذردازباد؟

ی
ؤیای

ه ر
دال

ی

»ریرا«...صدامیآیدامشب،
ازپشت»کاچ«کهبندآب

برقسیاهتابش،تصویریازخراب،
درچشممیکشاند،

گویاکسیستکهمیخواند.

اماصدایآدمیایننیست
بانظمهوشربائی،من

آوازهایآدمیانراشنیدهام،
درگردششبانیسنگین،

زاندوههایمن،
سنگینتر،

وآوازهایآدمیانرایکسر
مندارمازبر.

یکشبدرونقایقدلتنگ
خواندندآنچنان،

کهمنهنوزهیبتدریارا،
درخوابمیبینم.

ریرا...،ریرا
داردهواکهبخواند،

درینشبسیا،
اونیستباخودش،

اورفتهباصدایش،اما
خواندننمیتواند.
------------

از و نیما شعر تبری کلمات نامه واژه از کاچ معنی
سایترسمینیمایوشیجکپیشدهاست:

کنار در محلی برنج/ مزرعه میان در جنگلکوچکی
مزرعه داخل و اضافات انباشتهکردن برای آبندانها

.KACH/)برنج)شالیزار
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هممرگبرجهانشمانیزبگذرد
همرونقزمانشمانیزبگذرد

وینبوممحنتازپیآنتاکندخراب
بردولتآشیانشمانیزبگذرد

بادخزاننکبتایامناگهان
برباغوبوستانشمانیزبگذرد

آباجلکههستگلوگیرخاصوعام
برحلقوبردهانشمانیزبگذرد
ایتیغتانچونیزهبرایستمدراز

اینتیزیسنانشمانیزبگذرد
چوندادعادلانبهجهاندربقانکرد

بیدادظالمانشمانیزبگذرد
درمملکتچوغرششیرانگذشتورفت

اینعوعوسگانشمانیزبگذرد
آنکسکهاسبداشتغبارشفرونشست

گردسمخرانشمانیزبگذرد
بادیکهدرزمانهبسیشمعهابکشت

همبرچراغدانشمانیزبگذرد
زینکاروانسرایبسیکاروانگذشت

ناچارکاروانشمانیزبگذرد
ایمفتخربهطالعمسعودخویشتن

تأثیراخترانشمانیزبگذرد
ایننوبتازکسانبهشماناکسانرسید

نوبتزناکسانشمانیزبگذرد
بیشازدوروزبودازآندگرکسان
بعدازدوروزازآنشمانیزبگذرد
برتیرجورتانزتحملسپرکنیم

تاسختیکمانشمانیزبگذرد
درباغدولتدگرانبودمدتی

اینگل،زگلستانشمانیزبگذرد
آبیاستایستادهدرینخانهمالوجاه

اینآبناروانشمانیزبگذرد
ایتورمهسپردهبهچوپانگرگطبع

اینگرگیشبانشمانیزبگذرد
پیلفناکهشاهبقاماتحکماوست

همبرپیادگانشمانیزبگذرد
ایدوستان!بهنیکیخواهمدعایسیف

یکروزبرزبانشمانیزبگذرد

ی
غان

 فر
ف

سی

نمایشازشباست
وگرنهمنکجاوگندمزارانسوختهکجا

اینجادرکنارمن
مترسکهاآویزانند

رویدرختهایکاج
وکودکانمهرچهدررؤیاشانمیکاوند

ناممرابهیادنمیآورند

قلبکیستکهاینگونهمیتپدآرام؟
انگاریسوسویغریبچراغیست

کهدرمدارکویرمیچرخد
حرفازشباست
میترسمازسایهام
کهکنارممینشیند

ودرونسینهاشکبوترانچاهیرابیرونمیآورد
وخوابمرارویشنزارهاینقرهایپهنمیکند

شباست...

حسین کدخدایی

zare.iman81@gmail.com
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به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 
ویرایش  در  روزنامه  ضمناً  نمائید.  ارسال 
ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی،  مطالب 

برگشت داده نمی شود.

کارشناس سرویس ادبی - هنری: ایمان زارع
iman.zare.1981@gmail.com


